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نقدی بر فیلم «اسرافیل»
رفتگان

یاشار نورایی: قدم اول در درک «اسرافیل»، ساخته  �
قبلی فیلم ســاز؛ یعنی فیلم «ناهید» اســت؛ فیلمی 
ستایش شــده که به نظر می رسد ســنگ بنای ساخته 
اخیر آیدا پناهنده باشــد و در صحنه ای مســتقیم به 
آن اشاره می شود. در فیلم جدید آیدا پناهنده، مکانی 
وجود دارد که عاشق و معشوق سابق پس از گذشت 
دو دهه، آنجا قرار می گیرند و به شکل ضمنی متوجه 
علاقه ای می شویم که هنوز در وجودشان مانده است. 
این لوکیشن یک مغازه لوازم دکوراتیو در شهر کوچکی 
در شــمال با نام «ناهید» اســت و این ارجاع به شکل 
آگاهانه ای سرنوشــت ناهید فیلم قبلــی را که میان 
نگه داشتن بچه و جداشدن از همسری معتاد و ولگرد 
و رفتن به ســمت شوهری که بتواند پناهگاه روحی و 
مالی برای او باشد در نوسان بود، به سرنوشت ماهی 
و دیگر زن های فیلم «اســرافیل» پیوند می زند و فیلم 
جدید آیدا پناهنده را به جلوه ای دیگر از یک مضمون 
یکســان بدل می کند. گویی گوهر اصلی «اســرافیل» 
اشــاعه سرنوشــت تلخ زنان ایرانی از یک نفر به سه 
زن اســت که هرکــدام به دلایل مختلــف اجتماعی 
و اقتصادی، ســرگردان و زجردیده، بــه انتظار اندکی 
نیک بختی مانده اند، اما چیزی جز شوربختی عایدشان 
نشــده اســت. قصه ماهی با بازی هدیــه تهرانی که 
عشق قدیمی میان او و بهروز (پژمان بازغی) به دلیل 
تعصب و فضای سنتی شهر کوچک محل سکونتشان، 
ناکام مانده و مرد مجبور به هجرت شــده و اکنون که 
ماهــی فرزند حاصــل از یــک ازدواج ناموفقش را از 
دست داده، دوباره به شهر بازگشته است، تنها یکی از 
سرنوشت های فیلم است. سارا (هدی زین العابدین) 
دختری که به انتظار بازگشت بهروز و ازدواج با اوست 
و روزگار مادرش با بازی مریلا زارعی که دچار اختلال 
روانی است و چشم انتظار بازگشت مرد زندگی اش که 
سال هاســت رفته، داستانک های فرعی هستند که در 
کنار قصه اصلی ماهی و بهروز قرار می گیرند. گرانیگاه 
اثــر و بن مایه این شــوربختی، غیاب اســت؛ غیابی از 
جنس مرگ و هجرت که سایه سنگینش، در سرنوشت 
سه زن با خاســتگاه اجتماعی و سنین مختلف نمود 
یافته است. اسرافیل با نامی نمادین، این سه سرنوشت 
را مانند ســه لته یک تابلو در کنار هــم قرار می دهد 
و نه فقط اشــاره به حضور مداوم رفتــگان در زندگی 
زنده ها، بلکه نشــانی از زنده شدن همه احساس های 
فروخفته و حرف های نگفته آدم هایی دارد که دست 

سرنوشت میانشان فاصله انداخته است. 
کارگردان برای برانگیختن احساسات سرکوب شده، 
از طراحــی صحنه ســاده، ولی تأثیرگــذار بهره برده 
اســت. فضــای گرفته شــهر کوچــک در شــمال با 
پســتی وبلندی هایی که گویای روحیه و رفتار پیچیده 
ســاکنانش اســت، در کنــار تصویر تهران شــلوغ و 
مجموعــه آپارتمان های ســازمانی دلگیــر، محیطی 
به لحاظ احساسی سرد و یکنواخت ترسیم می کند که 
از شــور و هیجان تهی اســت. آیدا پناهنده با جزئیات 
ظریفی که در فیلم گنجانده، در بطن این فضای تخت 
و بی روح، احساســات فروخفته شــخصیت ها را بروز 
می دهد. آنچه در فیلم به خوبی نهادینه شــده، وجه 
اســاطیری آن اســت. این وجه، وضعیــت و ناکامی 
شــخصیت ها را به گذشته دور می برد و از نشانه هایی 
مانند ورزش باســتانی کشتی که درعین حال پدیده ای 
مرســوم و محلی در شــمال ایــران اســت تا نقش 
اسرافیل و صورش روی بشقابی کوچک که در مغازه 
آنتیک فروشی پیدا می شود، با یکی کردن سرنوشت ها 
(بهروز که در نوجوانی در ورزش کشــتی ناکام مانده، 
شبیه پسر ماهی است که در جوانی به عنوان قهرمان 
کشتی مرده است) و تأثیری که رفتگان بر زنده ها دارند، 
مرز میان مرگ و زندگی و گذشــته و حال را برمی دارد 

تا جلوه های تداخل و تشابه سرنوشت ها کامل شود. 
ســه سکانس در فیلم وجود دارند که به این نکته 
عینیت می بخشــند و بیشتر از بقیه صحنه ها در ذهن 
من مانده اند؛ اولی جایی است که ماهی سوار ماشین 
بهروز می شــود و برای اولین بار با دیدن سارای جوان، 
احساس سرخوردگی از امیدداشتن به برگشت عشق 
قدیمی اش می کند و بازی درخشــان هدیه تهرانی در 
سکوت، در چند لحظه با انعکاس این حس در چهره، 
تجلی کاملی از احساســات سرکوب شده و بی حاصل 

می شود. 
صحنه دیگر گفت وگوی ســارا و مادرش در کافه 
است که با انتخاب هوشمندانه آهنگ ویوالدی و اندوه 
جاری در قطعه اســتبات ماتر (غم مادرانه)، کاری را 
که در کمتر فیلم های ایرانی می بینیم؛ یعنی جداشدن 
از محدوده اجتماع و فرهنگ ایرانی و الصاق مفاهیم 
اثر به سپهری وسیع تر و تبدیل آنچه به کلام می آید با 
همراهی موســیقی به تجربه ای انسانی فارغ از زمان، 
انجام می دهد. ســومین صحنه، جایی است که سارا 
و مادرش درازکشیده کنار هم دست هایشان را به هم 
گره زده اند و عملا از طریق یک نمای ساده از دست ها، 
به شیوه آشــنای «روبر برسون» در سینما، مفاهیم به 
این تکه از بدن شخصیت ها منتقل می شود و دست ها 
با انعکاس درونیات شــخصیت ها، به شکل عنصری 

نمادین درمی آیند. 
در آزمون های ســینمای ایران برای دگرنگریستن و 
کناره گیری از عرفی شدن فیلم ها، «اسرافیل» تجربه ای 
به ثمر نشسته در کارنامه کارگردانش است، زیرا نه در 
بند واقعیت ســاکن مانده و نه کاملا با شــکل ذهنی 
و احساســی پیش می رود؛ حد میانه را برمی گزیند تا 
تصویری چندجانبه از سرنوشت زن و مرد ایرانی باشد 
که رفته ها و گذشته رهایشان نمی کنند. این البته به این 

معنی نیست که فیلم بی ضعف است. 
ادامه در صفحه ۱۴

همگام با اکران

نگاهی به فیلم «تنگه ابوقریب»
تنگه غریب! 

فرانک آرتا: «تنگه ابوقریب» فیلمی است ضدجنگ  �
که مقطع خاص و درعین حال گم شده در تاریخ جنگ 
عراق علیه ایران را به تصویر می کشد. بالاخره نهادهای 
نظامی هم متوجه شــدند ساخت فیلم های جنگی از 
نوع پروپاگاندا دیگر جواب نمی دهد، چون پرداختن به 
کنه جنگ و نمایش بی واسطه وقایع و رخدادها، خود 
گواه مظلومیت بچه های جنگ و مردم ایران اســت و 
دیگر لازم نیست شعارهای پرطمطراق به فیلم وصل 
شوند! داستان فیلم مقطع خاصی از دوران جنگ را به 
نمایش می گذارد که در لابه لای صفحات تاریخ جنگ 
گم شــده و چند روز مانده به امضای قطع نامه ۵۹۸، 
رزمندگان گردان عمار در منطقه حساس ابوقریب به 
تلخی، درنهایت بی گناهی و بدون هرگونه پشــتیبانی 
لجســتیکی مقاومت کردند و در نهایت به شــهادت 
رسیدند. شــخصیت های داســتان از همان سکانس 
ابتدایی فیلم،  تماشــاگران را با خــود همراه می کنند. 
البته تأثیرات سینمای رسول ملاقلی پور، به خصوص از 
فیلم «سفر به چزابه» کاملا مشهود است، هرچند آن 
فیلم در زمان خود مورد توجه مسئولان محترم واقع 
نشــد و حتی به عنوان فیلمی ضدجنگ متهم شــد و 
زنده یاد ملاقلی پور از دست این آقایان! چه خون دل ها 
که نخورد! دســت آخر هم فیلم با  هــزار اماواگر و با 
تأخیر به بدترین شــکل اکران شــد! اما خوشــبختانه 
ارزش های فیلم «تنگه ابوقریــب» در زمانی که باید، 
به چشم آمد. فیلم ســاز جوان بدون اینکه ادعایی از 
حضوریافتن در جبهه داشــته باشــد، با زبان ســینما 
 آرمان های یک نســل را درون متن واقعیت های زمانه 
خودش به تصویر کشید. ترسیم هر یک از شخصیت ها 
با تربیت های متفاوت و تجمیع هر یک درون تنگه ای 
غریب! با فرم بیانی مطابق با محتوای فیلم - کادرهای 
بسته،  دوربین لرزان و تصاویر در برخی موارد به سمت 
فلوئی مــی رود،  بازی هــای مینی مــال و درعین حال 
درخشــان- حس وحال فضا را به نمایش می گذارد. 
گویی تماشــاگران هم ناظران آن لحظات ســهمگین 
هســتند. البته یکــی از ایرادات فیلم را عدم ترســیم 
درست جغرافیای محیط عنوان کرده اند و همین طور 
فیلم را فاقد قهرمان می دانند، اما واقعیت این اســت 
کــه چه فرقی می کند که این جغرافیا در کجا باشــد. 
هرجا هم که باشــد، تمــام مردم ایــران در آن جنگ 
هشت ساله آسیب دیدند و اتفاقا نقطه قوت این فیلم 

در بی قهرمانی آن است. 
ادامه در صفحه ۱۴

عمق میدان
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گروه هنر: فاطمه معتمدآریا با حضور در 
دوازدهمین دوره جشنواره دانش آموزی 
فیلم دفاع مقــدس در مناطق زلزله زده 
اســتان کرمانشــاه از مردم آن شــهرها 
دلجویــی کرد. این بازیگر معتبر ســینما 
در آن مراســم با دردســت گرفتن کتاب 
خاطرات فرنگیس حیدرپور و معرفی آن 
به معلمان و دانش آموزان شرکت کننده 
اعلام کــرد: «یکــی از آرزوهــای بزرگ 

زندگــی ام، ایفــای نقــش فرنگیس اســت».  راوی این 
کتاب، «فرنگیس حیدرپور»، از اهالی روستای گورسفید 
گیلانغرب، در زمانه شــروع جنگ تحمیلی و تصرف این 

منطقه توســط نظامیان بعثی به عنوان 
یــک دختــر بومــی کُــرد کلهر بعــد از 
شــهادت پدر و برادرش با تبر به مقابله 
بــا متجاوزان برخاســت... هم اکنون این 
خاطرات شــگفت انگیز از حضــور زنان 
کشــورمان در عرصه دفــاع مقدس در 
کتابی بــا نام (فرنگیس) و به کوشــش 
مهناز فتاحی به چاپ رســیده است.   از 
دیگــر نــکات جالــب، معرفــی این زن 
قهرمــان به نوجوانان شــرکت کننده کُرد کرمانشــاهی 
به صــورت عینی بــا همراهی و صحبت های ســاده و 

بی تکلف خود فرنگیس حیدرپور در این جشن ها بود.

«نیــل ســایمون»، درام نویــس و فیلم نامه نویــس 
آمریکایی، در ایران و در بین دوســتداران تئاتر، نام آشــنا 
و محبوب اســت. چنــد نمایش نامــه او در دهه ۱۳۸۰ 
ترجمــه و روانــه بــازار شــده و برخی هم بــر صحنه 
رفته انــد. قلم ســاده، روان و انتخــاب موضوع های به 
ظاهــر بی اهمیت در زندگی روزمره، تم مشــترک اغلب 
آثار این نمایش نامه نویس اســت که برخــی آثارش به 
مدد دو مترجم - آهو خردمند، بازیگر برجســته سینما و 
تئاتر و شــهرام زرگر که او نیز از بازیگران ســینما و تئاتر 
محسوب می شود - ترجمه شده و از سوی دو ناشر- نیلا 
و افراز- به مخاطبان ایرانی شناســانده شده اند. نمایش 

نواب»  خیابــان  «زندانی 
است  آزادی  برداشت  که 
معروف  نمایش نامــه  از 
سایمون «زنـدانی خیابان 
در  منتشرشــده  دوم»؛ 
ایــن روز هــــا در   ،۱۹۷۲
ســالن کوچــک خانـــه 
اســت.  صحنه  بــر  تئاتر 
«هوشمند هنرکار»، طراح 

و کارگردان نمایش، کوشــیده متن را چنان آداپته کند که 
اگر نام سایمون بر پیشانی نمایش نبود، اغلب مخاطبان 
خیال می کردند با متنی صددرصد ایرانی درباره مشکلات 
آپارتمان نشــینی، به ویژه بــرای زوج های تنهــا روبه رو 
هســتند. هنرکار، نام دو شــخصیت اصلی را به ناصر و 
ثریا تغییــر داده و ماجرا را از آپارتمانــی در خیابان دوم 
به بزرگراه نــواب چنان که در معرفی نامه آمده «خیابان 
نواب» بــرده، حتی برای باور پذیری نشــانی های دقیقی 
در مورد جایگاه این آپارتمان در طبقه ســیزدهم تقاطع 
نواب - کمیل اشــاره و درعین حال جابه جا حال وهوای 
تهران امروز را به متن تزریق کرده است. باوجوداین نوع 
مناســبات این زوج میان ســال با خود و همسایگان، هم 

یــادآور درام های اجتماعی دهه هــای ۶۰ و ۷۰ میلادی 
آمریکاست، ازجمله کار های «تنســی ویلیامز» و «آرتور 
میلر» از یک ســو و کمدی های اجتماعی سینمای ایتالیا 
در دوران پس از نئورالیســم از ســوی دیگــر. دعواهای 
مــداوم زوج ها، به ویــژه بــا همســایگان و زیرپانهادن 
مرز های اخلاقی (نگاه کنیم به فیلم درخشــان «یک روز 
به خصوص» اثر اتوره اســکولا) مضمون اصلی آن آثار 
اســت که در این نمایش هم همچنان مــورد تأکید قرار 
گرفته انــد؛ موضوعی که اتفاقا در جامعــه ما روزبه روز 
دارد بــه امری شــایع و فراگیر تبدیل می شــود. بنابراین 
انتخاب این نمایش نامه برای آداپته کردن را باید ناشی از 
ذکاوت «هوشمند هنرکار» دانست؛ کارگردانی کم کار، اما 
گزیده کار که این بار تشخیص داده باید به سراغ موضوعی 
برود که درد های مردم ایران در این سال و زمانه را بتوان 
در لابه لایش بیان کرد. کار پیشــین او که در همین ســال 
اجرا شد، درباره فلسطین 
دیالوگ نویســی  نوع  بود. 
سایمــــون به راســـــتی 
غبطه بر انگیز و درعین حال 
آموزنده است و «هنرکار» 
کوشیده در این بازآفرینی، 
ســبک وســیاق  همــان 
را رعــــــایت کـــــرده و 
بازنویســی هایش کــم از 
اصل نداشته باشــند. نوعی طنز ســیاه بر کل داستان و 
ماجرا ها حاکم است که گاهی نمایش را به مرز گروتسک 
و گاه به ابســورد نزدیک می کند. بازی دو بازیگر اصلی؛ 
یعنــی مهدی وثوقی پس از نزدیک به ســه دهه غیبت 
از تئاتر، ســینما و تلویزیون، همراه با آزیتــا نوری وفا گاه 
از حد بازی های متعارف می گذرد و به شــاهکار نزدیک 
می شــود، به ویژه در هنگام رودررویی ها و ردوبدل کردن 
دیالوگ های پرتنش و دشــوار که هــر دو بازیگر واقعا از 
جــان مایه می گذارند. این البته کــه یک نمایش تجربی 
و ساختارشکنانه نیســت؛ نمایشی متعارف و تا حدودی 
کلاسیک یا بهتر بگویم کلاسیک مدرن است درباره زیستن 

در شرایط ویژه. 

گروه هنر: مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در نشست 
سراســری مدیران تأکید کرد: «درحال حاضر افزایش 
مبلغ طرح تکریم و مستمری صندوق اعتباری هنر در 

سال جدید در اولویت است».  
او تصریح کرد: «از ســال ۸۳ تــا ۹۶، تنها ۲۰  هزار 
هنرمند تحت پوشــش بیمه تأمین اجتماعی صندوق 
اعتبــاری هنر قــرار گرفته بودند که خوشــبختانه به 
همت وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی این رقم در سال 

جاری با افزایش ۶۰ درصدی به ۳۲  هزار نفر رســیده 
است». سیدزاده درعین حال با اشاره به ارائه خدمات 
بیمــه تکمیلی صندوق در ســال  جاری متذکر شــد: 
«خدمات بیمه تکمیلی امســال صندوق با ارائه سه 
طــرح مختلف بی نظیر بــوده، به نحوی که این امکان 
برای یک هنرمند فراهم شــده بود که با پرداخت ۶۰ 
 هزار تومان از خدمات بیمه تکمیلی درمان در یک سال 

بهره مند شود». 

آخرین  فریــم»   ۲۴» فیلــم  گروه هنر: 
کیارســتمی،  عباس  زنده یاد  ســاخته 
کارگردان سرشناس ســینمای ایران و 
جهان، به زودی در ســینماهای «هنر و 
تجربه» اکران می شــود.   «۲۴ فریم» 
ترکیبــی از ۲۴ تصویر ثابت اســت که 
هرکدام چنددقیقه بر پرده می ماند. در 
این اثر کــه چیدمانی از فیلم و عکس 
اســت، ۲٤ فیلم کوتاه ۴:۳۰  دقیقه ای 

را می بینیم که با جان بخشــی بــه تصاویر ثابت، آن 
هــم از طریــق تکنیک پرده ســبز شــکل گرفته اند. 
این تصاویــر ثابت اغلــب عکس هایی هســتند که 

کیارســتمی در طول ٤۰ سال عکاسی 
کرده  اســت.  او دو فیلم نخســت این 
اثر را در مسترکلاسی که سال ۲۰۱٥ در 
جشنواره فیلم مراکش برگزار کرد، به 
نمایش گذاشت، اما هشت ماه پس از 
آن از دنیــا رفت و تکمیل این پروژه به 
پسر بزرگ او، احمد کیارستمی، واگذار 
شــد.  فیلم تجربی «۲۴ فریم» آخرین 
ساخته عباس کیارستمی، برنده نخل 
طــلای کن، برای اولین بار در بخشــی از نمایش های 
ویژه هفتادمین جشنواره فیلم کن و یک سال پس از 

درگذشت این فیلم ساز نمایش داده شد.

معتمدآریا: آرزوی بازی 
در نقش «فرنگیس» را دارم

اکران آخرین ساخته کیارستمی
 در گروه «هنر و تجربه»

گروه فرهنگ: صبح روز گذشــته اختتامیه آیین هفته 
نکوداشــت هشتادمین سال تأســیس کتابخانه ملي 
در مرکــز همایش هاي ســازمان اســناد و کتابخانه 
ملي برگزار شــد. اشــرف بروجردي، رئیس سازمان 
اســناد و کتابخانه ملي ایران، در اختتامیه آیین هفته 
نکوداشــت هشتادمین سال تأســیس کتابخانه ملي 
اظهــار کرد: در این راه ســعي کرده ایم تا تلاش هاي 
خود را به یادگار بگذاریم تا اثبات کنیم که سرزندگي، 
پویایي، افزایش فکر و بارورشــدن اندیشه محصول 

تلاش است.
او خطاب به کارمندان و مدیران ســازمان گفت: 
این تلاش ها مدیون کســاني است که همواره سعي 
کرده اند بي منت و بدون مطالبه اي افزون با همدلي 
و همراهي و همفکري این سازمان را یاري دهند و به 
هم وطنان خود در راستاي بهره وري از داشته هایشان 

کمک کنند.
بروجردي تصریح کرد: داشــته هایي که در قالب 
نوشتار و ســند در اختیار شماست، سرمایه یک ملت 
به شــمار مي آید. این میراث، اندوخته اي اســت که 
هویت ما را تعریف و دانشــي اســت که زندگي ما را 
تعیین مي کند و راه و رســم خوب زیستن را به ما یاد 

مي دهد.
او فعالیت در حوزه کتاب را ارزشــمند دانست و 
گفت: درباره هشتادمین سال تأسیس کتابخانه و نوع 
کاري که انتخاب کرده اید، به شــما تبریک مي گویم. 

زحمات شــما از جمله اقداماتي است که آثارش در 
تاریــخ ماندگار اســت و آینــدگان از آن به خوبي یاد 

خواهند کرد.
بروجــردي عنوان کــرد: ایــن تلاش هــا قاعدتا 
مي تواند براي آینده جامعه و هویت بخشــي آن یک 
ســرمایه و پشتیبان تلقي شود. سرمایه اي که باید آن 

را محفوظ نگه داشت و به نسل آینده منتقل کرد.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران افزود: 
آنچه مي تواند عشــقتان را نســبت به اقداماتي که 
انجام مي دهید، ماندگار کند، تعاملات و همدلي هایي 
اســت که با یکدیگر دارید. به علاوه عشــق به کار و 
خدمت رساني مي تواند ما را سرزنده کرده و به تعالي 

ما کمک کند.
بروجــردي تأکید کــرد: طبیعتا انســان براي این 
آفریده شــده که تعالي و تکامل پیدا کند. کمال یابي 
تک تــک مــا در توانایي ها، داشــته ها، دانســته ها و 
مدیریت داشته ها نهفته است. در این راستا امیدوارم 
کــه همدلي ما در راه رســیدن به اهــداف و اعتلاي 

فرهنگ جامعه کمک کند.
مظفــر پاسدار شــیرازي، مدیر کل حوزه ریاســت، 
روابط عمومــي و امور بین الملل ســازمان اســناد و 
کتابخانــه ملي، نیز در ســخناني گفت: از شــهریور 
سال جاري با طراحي لوگو و رونمایي از آن فعالیت 
در زمینه اطلاع رســاني درباره هشــتادمین سالگرد 

کتابخانه ملي را آغاز کردیم.

او به تشــریح اقدامــات صورت گرفتــه در هفته 
نکوداشــت کتابخانه ملي که از پنجم اســفند سال 
جاري آغاز شده بود، اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم 
تا برنامه ها و مراســم هایي که براي این بزرگداشــت 
برگزار مي شــود، در شأن ۸۰ســالگي کتابخانه ملي 
باشــد. ا ز این رو در نخســتین روز هفته نکوداشــت، 
نمایشــگاه دســتاوردهاي مکتــوب ایران زمین را در 
قالب بیلبوردهایي در ۱۲ شــهر کشور نصب و سعي 
شد اشیای نفیس و نسخ خطي ارزشمند این سرزمین 

در معرض دید همه مردم قرار گیرد.
پاسدار شــیرازي ادامه داد: همچنین در روز شنبه 
در ۱۹ نقطه رأس ســاعت ۱۰، نمایشــگاه ۸۰ سال با 
کتابخانه ملي افتتاح شــد. به علاوه بــراي اولین بار 
رئیس ایفــلا میهمان مــا در این همایــش بودند و 
همین طــور پذیــراي رئیس کتابخانه مالــزي در این 
مراســم بودیم. پاسدار شیرازي در ادامه توضیح داد: 
در عصــر همــان روز مراســم به یاد ایــام با حضور 
رؤساي پیشین کتابخانه ملي که در قید حیات بودند 
و مي توانســتند در مراسم حاضر شوند، در ساختمان 

۳۰ تیر کتابخانه ملي برگزار شد.
او خاطرنشــان کرد: پنجره اي رو بــه فردا عنوان 
برنامه اي بود که صبح یکشــنبه، ششــم اســفند، با 
رونمایي از اپلیکیشــن و ســایت هاي کتابخانه ملي 
برگزار و در عصر همان روز نمایشــگاه اوراق زرین در 

محل موزه این سازمان تشکیل شد.

مدیر کل حوزه سیاســت، روابط عمومــي و امور 
بین الملــل ســازمان اســناد و کتابخانه ملــي ایران 
بیان کــرد: در صبــح روز دوشــنبه، هفتم اســفند، 
در ویژه برنامه جشــن هشــتادمین ســالگرد تأسیس 
کتابخانه ملي میزبان دکتــر جهانگیري، معاون اول 
رئیس جمهــور، بودیم که با ابطال تمبر هشــتادمین 
ســالگرد و رونمایي از مجموعه نسخ محدث قمي و 
سامانه فهرست نسخ خطي فارسي در جهان همراه 
شــد. همچنین در عصر همان روز نشست تخصصي 

رئیس ایفلا را داشتیم.
دبیر اجرائي هفته نکوداشت هشتادمین سالگرد 
تأســیس کتابخانه ملي ایران عنوان کرد: در روز بعد 
برنامــه تجلیــل از راویان تاریخ شــفاهي برگزار و از 
کتب و آثــاري که در این زمینه گردآوري شــده بود، 

رونمایي شد.
او به نشر اخبار در رسانه هاي رادیویي، تلویزیوني 
و همین طور مطبوعات و خبرگزاري ها اشــاره کرد و 
گفت: لازم به توضیح است که در هفته جاري حدود 
۱۰ برنامه رادیویي و تلویزیوني زنده در صداوسیما و 
همین طور پوشش خبري گســترده اي در رسانه ها و 
مطبوعات و فضاي مجازي در راســتاي مطلع سازي 
عموم مردم و آشنایي با عملکرد و رویکرد کتابخانه 

ملي ایران داشتیم.
در پایــان این همایش برنامه موســیقي با اجراي 

علي زندوکیلي برگزار شد.

بروجردى: منابع کتابخانه ملى اندوخته اى است که هویت ما را تعریف مى کند

نگاهی به نمایش «زندانی خیابان نواب» 
زیستن در شرایط ویژه

اولویت هاى صندوق اعتبارى هنر

 احمد طالبى نژاد 


